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سخن روز

گذر زمان را دریابیم 

انگیزه همه ما تماشاگران هستند
شــهاب حســینی: مهم‌ترین انگیزه همــه ما که کار می‌کنیم تماشــاگران هســتند. حتی اگر بهتریــن فیلم‌ها را هم 
بســازیم اما مخاطبی نباشــد که آن را ببیند یا اشــتباهات‌مان را به ما گوشزد کند هیچ ارزشــی ندارد. من برای هر 
کاری که آستین بالا زدم علاوه‌بر دلایل شغلی، فراتر از آنها جانمایه آن قصه توجهم را جلب کرده و باعث شده 
که با تعدادی از دوســتان کنار هم قرار بگیریم و ســعی کنیم آن حرف اصلی و جانمایه و حســی را که به خودمان 
منتقل شده به مخاطب انتقال بدهیم. اینکه در فیلم »شین« این امکان را پیدا کردم که از چهره‌های پیشکسوت، 
بزرگتر و عزیزمان در سینما، بهره ببرم دلیل دیگری بود که این کار را پذیرفتم. افتخار این را داشتم که در آخرین 
نقش‌آفرینی ســینمایی آقای اطلســی از حضورشان بهره ببرم. برای همه پیشکسوتان ســینمای ایران آرزوی 
سلامتی دارم و امیدوارم دیدن این عزیزان روی پرده سینما بعد از مدت‌ها همان‌طور که به خودم بسیار 

چسبید به شما هم بچسبد.

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: چاپخانه‌های همشهری، شرکت چاپ جام‌جم

 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هشتم  شماره 8001   ‌شنبه   19 شهریور 1401

کمال‌الملک/ زنده‌یاد استاد علی حاتمی

کمال‌الملک )زنده‌یاد جمشید مشایخی(:
من خلاقم؛ آرزو طلب نمی‌کنم؛ آرزو می‌سازم. امام صادق علیه السلام می‌‌فرماید:

خوش اخلاقى در بین مردم، زینت اسلام است.
مشکاة الأنوار، ص ۴۲۲

اگــر کــودک زیــر 5 ســال داریــد، می‌‌توانیــد مخاطــب 
ایــن نوشــته باشــید. اما قبــل از اینکه ادامه ایــن متن را 
بخوانید به یک پرســش مهم پاســخ بدهید. در مســیر 
فرزندپــروری چــه چیــزی برایتان مهم اســت؟ ســعی 
می‌‌کنیــد آموزش‌هایتــان حــول چــه محــوری باشــد؟ 
افزایــش هوش؟ کشــف و پــرورش اســتعداد؟ آموزش 

زبان دوم؟
اگر اولویت شــما موارد بالاست، بهتراســت بدانید موارد مهم‌تری وجود دارد 
که باید به آنها توجه کنید. آشــنایی با شــاخص‌های تحــول کودکتان، یادگیری 
تکنیک‌های فرزندپروری، اصول مهارت‌های زندگی و عزت نفس موارد بسیار 

مهمتری هستند که گاه کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرند.
عــزت نفــس درواقع تصوری اســت کــه هرکدام از مــا درباره خودمــان داریم، 
تصویری به شــدت درونی درباره احســاس ارزشــمندی که رفتارها و هیجانات 
ما را تا پایان عمر تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. تصویری که با فرســتادن بچه‌ها به 
مدارس تیزهوشان شکل نمی گیرد و موفقیت‌های شغلی و تحصیلی ضامن 
آن نخواهد بود. تصور ما از ارزشمندی‌مان در کودکی شکل می‌‌گیرد و تا پایان 
عمــر، زندگی‌مــان را تحت تأثیر خود قــرار می‌‌دهد. والدین نخســتین افرادی 
هســتند کــه تأثیــری بســیار عمیق در شــکل‌گیری عزت نفــس دارنــد. در واقع 
رفتارها و بازخوردهایی که والدین  به فرزندان‌شان می‌‌دهند، به طور مستقیم 
و غیرمستقیم می‌‌تواند منجر به شکل‌گیری عزت نفس پایین یا بالا در کودکان 
و نوجوانان شود. پس اگر پدر یا مادر کودکی 2 تا 4 سال هستید، هوشیار باشید 
که فرزندتان در نخســتین مرحله از شــکل‌گیری عزت نفسش قرار دارد و رفتار 

شما می‌‌تواند تأثیر عمیقی در عزت نفس او داشته باشد.
ëëدستاوردهای کودک‌تان را تشویق کنید 

بچه‌ها در ســنین 2 تا پایان 4 سالگی، دوست دارند دیده شوند پس مهم‌ترین 
گامی که باید بردارید، دیدن و توجه به آنهاست. اگر فرزندتان با ذوق و شوق،  
نقاشــی‌اش را به شــما نشان می‌‌دهد، حتماً به او توجه نشان دهید. لازم است 
کــه بــه او و نقاشــی‌اش نگاه کــرده و از او تعریف کنید و با اشــتیاق نقاشــی‌اش 
را توصیــف کنیــد. مثــاً بگوییــد: »وای، تو یک خونــه قرمز کشــیدی!«، »بگذار 
ببینم، یک آقا با ســیبیل کشــیدی! اوه، این آقا کی می‌‌تونه باشه؟« کودکان در 
این ســن باید از توجه و عشــق بی قید و شــرط والدین ســیراب شــوند و بدانند 
که دستاوردهایشــان برای آنها مهم هســتند. هرگز از یاد نبرید که در این دوره 
سنی بازخوردها و نظرات والدین برای فرزندتان بسیار حائز اهمیت است و او 

رفتارهایش را براساس بازخورد آنها تنظیم می‌‌کند.
ëëمراقب تله »بهترین« باشید 

در این مرحله از رشــد، عــزت نفس کودک به طور طبیعی بالاســت، بنابراین 
اگر از فرزندتان جملاتی مانند »من از همه بهترم«، »من از همه قوی‌ترم« را 
شنیدید تعجب نکنید. این جملات در این دوره سنی طبیعی هستند اما باید 
هوشــیار باشید و به هیچ عنوان این موارد را تأیید نکنید. به طور مثال هرگز به 
فرزندتان نگویید: »بله عزیزم تو از همه بهتری.« اصلًا چه بهتر که »ترین‌ها« 
را از دایــره لغــات مکالمــه بــا فرزندتــان حذف کنید چــون به جــز اضطراب و 
انداختــن بچه‌هــا در تلــه رقابت‌های ناســالم تحفــه‌ای ندارند. اگــر فرزندتان 
خودش را بهترین دانســت فقط کافی است براســاس موقعیت، عملکردش 
را توصیف و تشــویق کنید. مثلًا فرض کنید کودک 3 ســاله شما با زحمت یک 
وســیله را از زمین بلند کرده و برای شــما آورده و در نهایت به شــما می‌‌گوید: 
»ببیــن مامان، من قوی‌ترین هســتم.« به او لبخند بزنید یا حتی در آغوشــش 
بکشــید و با هیجان بگویید: »اوه، حســابی  تلاش کردی و تونستی اینها را برای 

من بیاری.«
ëëخطاهایشان را با ملایمت اصلاح کنید

همان طور که گفتیم دســتاوردها در این دوره ســنی برای کودکان بســیار مهم 
هستند، از سوی دیگر کودکان هنوز در آغاز مسیر یادگیری قرار دارند و احتمالًا 
خطاهــای زیــادی می‌‌کننــد. خطاهایی کــه گاه بارهــا و بارها تکرار می‌‌شــوند و 
می‌‌توانند والدین را بسیار کلافه و عصبانی کنند. خیلی مهم است که در برابر 
خطاهــای آنها هرچند هــم تکراری یا آزار دهنده، واکنش تندی نشــان ندهید 
چــرا کــه چنین واکنش‌هایی به طور مســتقیم عــزت نفس فرزندتان را نشــانه 
می‌‌گیــرد. پــس یک نفس عمیق بکشــید و ســعی کنید با ملایمــت رفتار کنید 

هرچند گاهی آرام بودن می‌‌تواند بسیار سخت باشد.

بی‌ثباتــی لحظه‌های دلفریــب زندگی که با 
عبــور و فاصله گرفتــن از آنهــا، اغلب بیش 
از پیــش حســرت‌بار جلوه می‌کننــد، یکی از 
دلمشــغولی‌های آدمی اســت کــه معمولًا 
هــم گریــزی از آن نیســت. چــه بســا ممکن 
اســت خاطره‌ای از آن لحظه‌ها که در زمانی 
دور اتفاق افتــاده، در زمان حال ملکه ذهن 
کســی شــود که دیگر امکان دسترسی به آن 

موقعیت پیشین را ندارد.
شــاید یکــی از رازهــای نامکشــوف زندگــی 
همین باشد که لحظه‌های به ظاهر عادی و 
روزمره امروزی با گذر ایام به خاطره‌ای حسرت‌بار و بازگشت‌ناپذیر 
در فرداهــا تبدیــل می‌شــود و جــدال آدمی بــا لحظه‌ها معمــولاً با 
یادآوری همین خاطرات اســت کــه در زمان وقوع اهمیت چندانی 

نداشت اما گذر ایام به آنها قیمت داده است.
 داســتان‌های کتاب »ســلمانی وارطان« سپیده خمســه‌نژاد روایت 
این لحظه‎هاست. آدم‌های قصه با عبور از موقعیت‌هایی که زمانی 
در آن قرار داشــته و عادی پنداشــته و سرســری از آنها گذشته‌اند به 
مرور و گاه به یکباره شیفته و شیدای آن موقعیت‌های از دست‌رفته 
می‌شــوند و کلنجار رفتن با تکه‌های آن خاطرات پراکنده می‌شــود 
دلمشــغولی اصلی‌شــان در زمــان حــال کــه اغلب فاصلــه زمانی 

طولانی با مبدأ خاطرات دارند.
 در داستان »ساز داوود«، داوود سه دهه بعد از مهاجرت به آلمان، 
چنان شیفته شنیدن صدای پروانه در آن سوی خط است که عملًا 
آرام و قــرار نــدارد امــا دریغ از پاســخی کــه التهــاب روح و روانش را 

تسکین دهد.
در داستان »تشک« شخصیت 
زن داستان، »افســون« بعد از 
آشــنایی با »فــرزاد«، بــا‌ وجود 
اطرافــش  در  کــه  بی‌ثباتــی 
می‎بینــد امــا خوشــبین اســت 
بــه  ســامانی  و  ســر  دارد  کــه 
زندگی‌اش می‌دهد اما همین 
انــدک امیــد هــم رفته‌رفتــه از 
زندگی‌اش دور می‌شود. فرزادِ 
خاص  فلسفه  فلسفه‌خوانده، 
خــود را در زندگی دارد و این با 
رؤیاهای افسون همسو نیست.
همچنین در داســتان کوتاه »سلمانی وارطان« که عنوان کتاب هم 
از آن برگرفته شــده، یک کار ســاده، اصلاح موی ســر بــه یک اقدام 
ســخت و پیچیده تبدیل شــده اســت. در حالی که در گذشــته‌ای نه 

چندان دور یک امر ساده و معمولی بوده است.
در داستان »مراحل رشد یک دانه« زندگی روزمره زوجِ امیر و فرشته 
و فرزندشــان مهدیس در یک مجتمع مسکونی روایت می‌شود که 
با مشــکلات ریز و درشــت زندگــی آپارتمانی درهــم آمیخته اما در 
ورای ایــن وقایع، فرشــته صــدای تــارِ آذربایجانی را می‌شــنود و در 
پاره‌ روزنامه‌ای کنج پنجره نیم‌رخ نویسنده‌ای آشنا.‌ داستان پایانی 
کتاب »لحظه قطعی« اســت؛ روایت زندگی خواهر، برادر و مادری 
که گذشت زمان، یکی از فرزندان را از مادر دور و دیگری را نزدیک‌تر 

کرده است.
»سلمانی وارطان«

نویسنده: سپیده خمسه‌نژاد
انتشارات هیلا

به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی احمدرضا احمدی

شاعر تمام ‌وقت

اگــر زبــان و قــدرت گفتــار از ما ربوده می‌شــد 
اگــر  می‌کردیــم؟  برقــرار  ارتبــاط  چگونــه 
قــدرت شــنیدن نداشــتیم چگونه دیگــری را 
می‌فهمیدیم؟ اگر دنیا را نمی‌دیدیم چگونه 
زیبایی‌هــای آن را درک می‌کردیم؟ اگر گنگ 
بودیم و احساســاتمان ناتوان، چگونه جهان 
را در درون خــود حس می‌کردیم؟ پاســخ به 
این سؤالات ساده نیست، اما انسان به سبب 
نقص‌هایــی کــه دچــارش می‌شــود ناگزیر از 
پرســیدن آنهاســت. جهان حتی با هوشیاری 
حواس مــا همچــون رازی بزرگ اســت و اگر 
بخشــی از حواس را هم نداشته باشیم این راز وسیع‌تر و هراسناک‌تر 

می‌شود.
مستند کوتاه »زنی مثل من« ساخته ایزابل لیلیان مورالس باندی 
جســت‌و‌جویی کوتاه اما اثرگذار و بنیادین درباب این پرســش اســت. 
زنی لال، ناشــنوا و نابینا از دانمارک، یکی از کشــورهای توســعه یافته 
اروپایی که شادترین مردم جهان را در خود دارد به دیدن زنی مشابه 
خود به روســتایی توســعه نیافته و جامعــه‌ای فقیر در نپــال می‌رود. 
دیــدار و ارتباط دو انســان که از شــنیدن و دیدن یکدیگــر عاجزند و از 
رساندن احساس خود به دیگری با زبان و حتی آوا نیز ناتوان هستند. 
ارتباط در چنین وضعیتی چگونه رخ خواهد داد؟ اصلًا ارتباط ممکن 
خواهد بود؟ این سؤالی است که فیلمساز و زن دانمارکی برای یافتن 
آن به نپال رفته‌اند. پاسخ اگر بتوان آن را پاسخ دانست بسیار غریب 
اســت. پیش‌بینــی تا پیش از رخداد دیدار این اســت کــه لحظه دیدار 

تکانــه  و  اوج  لحظــه  دو  ایــن 
دراماتیــک این مســتند خواهد 
بــود. ایــن لحظــه تــکان دهنده 
است، تلاش برای لمس کردن 
از  درون  خوانــدن  و  یکدیگــر 
پوســتی که کهنســالی خط‌های 
خوانایــی بــر آن انداخته اســت 

چندان موفقیت‌آمیز نیست.
دهنــده  تــکان  لحظــه  امــا 
بعد از این رخداد دیدار اســت. 
وقتــی زن دانمارکی که هیچگاه 
کابوســی  نمی‌بینــد،  کابــوس 
می‌بینــد و در رؤیایــش خــود را 

جای زن نپالی می‌یابد. دیدار در خواب رخ می‌دهد و متأســفانه تلخ 
و غــم انگیز اســت، چــرا که زن دانمارکــی دیگری – در واقــع خود- را 
در تنهایــی عمیق و محرومیتی فزاینده می‌بیند. بخش دوم درســت 
است، زن نپالی در محرومیت تام زندگی می‌کند اما در عین تنهایی 
درون، تنها نیست. لحظه پایانی فیلم لحظه‌ای است که زن نپالی را 
بــا وجود تنهایی درونی، در میان دیگر بســتگانش می‌بینیم، با شــور 
و شــوقی بســیار. زن نپالی همــواره لبخندی به لــب دارد، حتی وقتی 
محزون و اشک ریزان سعی می‌کند چیزی را به دوست تازه دانمارکی 
خود بفهماند لبخند ســر جایش اســت. آرامشی در تنهایی، گویی که 
تنهایی برای او هم معنا با زن دانمارکی نیست، تنهایی برای او ارتباط 
یافتن با وســعتی اســت که در فیلم نمایش داده می‌شــود. وســعت 
زیبای طبیعتی بکر و ســاکن در روســتایی در نپال که اگرچه دو زن در 
ســیاهی ناتــوان از دیدن آن هســتند، اما درکی از حال و هــوا و گذر آن 
دارند. اینگونه پاسخ فیلم به سؤالات ابتدای این نوشته مثبت است، 

وجود داشتن در نفس و ذات خود چیزی جز ارتباط یافتن نیست.

اگــر بــه گــزارش شــعر بخواهیم حــال و احــوال احمدرضــا احمدی 
را جســت‌ و جــو کنیم با جــان جوانی مواجه خواهیم بــود که زنده به 
نوشــتن اســت و همچنــان و هنــوز در هــوای هنر نفس می‌کشــد. آن 
دو چشــم که همه‌عمر به مهر، جهان و جهانیان را نگریســته اســت، 
می‌بینــد و بــه دوباره‌دیــدن دعــوت می‌کنــد که شــاعر دلیلــی جز با 
دیگران و برای دیگران بودن ندارد و احمدرضا شاید شبیه‌ترین آدم 
به آن آدم مهربانی باشــد که »فروغ« به مدد کلمه نقاشی‌اش کرده 
است: »اگر به خانه من آمدی/ برای من ای مهربان!/ چراغ بیاور/ و 

یک دریچه که از آن/ به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم«
ســال‌های نخســت دهــه هفتــاد که بــه خواندن‌هــای پراشــتیاق 
بــا نــام او آشــنا شــده بودیــم، بنــا بدیــن فضیلت کــه او از نخســتین 
پیشــنهاددهندگان ساده‌نویســی ا‌ســت شــنونده فرکانــس رادیویــی 
احمدرضا احمدی شدیم؛ شعرهایی به ظاهر ساده که در همقدمی 
احســاس و ابداع، زیســت شخصی شــاعر را به نمایش می‌گذاشت. 
زیســتی کــه تهــران را به دوردســت‌هایی که ما باشــیم پیونــد می‌زد. 
می‌خواندیــم و آن مــن فردی به جمعیتی بدل می‌شــد کــه همه از 
رنجی می‌نالیدند که او کلمه‌اش کرده بود: »من همیشــه با ســه واژه 
زندگی کرده‌ام/راه‌ها رفته‌ام/بازی‌ها کرده‌ام/درخت/پرنده/‌آسمان/

من همیشــه در آرزوی واژه‌هــای دیگر بودم/ به مــادرم می‌گفتم/ از 
بازار واژه بخرید/مگر ســبدتان جا ندارد/ می‌گفت با همین ســه واژه 
زندگــی کن/با هم صحبت کنید/با هم فال بگیرید/کم داشــتن واژه 
فقر نیســت/من می‌دانستم که فقر مداد رنگی نداشتن بیشتر از فقر 
کم‌واژگی‌ســت/وقتی با درخت بودم/پرنده می‌گفت/درخت را باید 
با رنگ ســبز نوشــت/تا من آرزوی پــرواز کنم/من درخــت را فقط با 
مداد زرد می‌توانســتم بنویســم/تنها مــدادی که داشــتم/و پرنده در 
زردی/واژه درخــت را پاییزی می‌دید/ و قهــر می‌کرد/صبح امروز به 
مــادرم گفتم/ برای احمدرضــا مداد رنگی بخرید/ مــادرم خندید:/ 

درد شما را واژه دوا می‌کند«

آشــنا شدن با آدم‌های احمدرضا احمدی برای ما که تازه توانسته 
بودیم غبار جنگ را از در و دیوار زندگی‌مان بتکانیم آشــنایی به‌وقتی 
بود که انگار جز واژه چیزی نمی‌توانست درد ما را دوا کند. رفاقت با او 
با خواندن »لکه‌ای از عمر بر دیوار بود« آغاز شد و با شنیدن »در شب 
ســرد زمســتانی« گره خورد؛ صدایی که نیما را نمایندگی کرد و دلیلی 
شد که به نیما برگردیم و رابطه ای معنادارتر میان آن چه می‌خواندیم 
و آن چه نیما به جای گذاشته بود کشف کنیم. سردصدایی اندوهگین 

که می‌توانست سینمای شعر نیما باشد برای مخاطب:
مانده از شب‌های دورادور/ بر مسیر خامش جنگل/ سنگچینی از 

اجاقی خرد/ وندرو خاکستر سردی
را  خــود  شــعر  هم‌فرزنــدی  بــه  و  می‌شــنیدیم  و  می‌خواندیــم 
خوشــبخت می‌دیدیــم و در برابر این پرســش، مســئولیت داشــتیم 
کــه: »کــه می‌افــروزد؟ که می‌ســوزد؟/چه کســی ایــن قصــه را در دل 
می‌‌انــدوزد؟« از »لکــه‌ای از عمر بر دیــوار« یاد کردم و آن پرنده ســر 
بــه گریبــان برده‌ را که طرح جلــد کتاب بود  به خاطــر آوردم که حالا 
احمدرضــا بیــش از هــر چیــز بــه آن پرنده شــبیه اســت. این نــام نه 
فقط بر آن کتاب که این روزها نام نمایشــگاه نقاشی‌های احمدرضا 
احمدی‌اســت کــه مــا را از پــس خواندن‌ها و شــنیدن‌ها بــه دیدن‌ها 
دعــوت کــرده اســت. مجالی مغتنم کــه آن قامــت برازنده شــعر را 
دوباره دوســت‌دارانش تماشــا کنند. چشــم‌ می‌بندم و او را نه تکیده 
و تکیه‌داده به دیگری می‌بینم که از منظری دوردســت‌تر از هر کدام 
ما می‌خواند:از تو کبریتی خواستم که شب را روشن کنم/تا پله‌ها و تو 
را گم نکنم/ کبریت را که افروختم، آغاز پیری بود/ گفتم دســتان‌ات 
را به من بســپار/ که زمان کهنه شــود/ و بایستد/دســتان‌ات را به من 

سپردی/ زمان کهنه شد و مُرد
اگر نشــانی دقیق شــاعر را می‌خواهیــد، به خواندن شــعرهایش 
به شــنیدن صدایش به تماشای نقاشــی‌هایش وقت بگذارید. او را و 

خودتان را پیدا خواهید کرد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

چیــزی بــه پایان تابســتان باقــی نمانــده و این روزهــا بیش از هــر زمان دیگــری اهالی 
هنــر بــرای جلــب نظــر مخاطبــان بــه ســوی تولیداتــی کــه ســهمی در ســاخت آنهــا 
داشــته‌اند در تــاش هســتند. به همین منظــور می‌توان ســری به صفحات هــر یک از 
آنــان در شــبکه‌های اجتماعــی زد. بخشــی از خبرهای مرتبــط با اتفاقات ایــن روزهای 
می‌خوانیــد. را  تجســمی  هنرهــای  و  تئاتــر  موســیقی،  کتــاب،  ســینما،  عرصه‌هــای 

بخشی از صحبت‌های این بازیگر و تهیه‌کننده در اکران مردمی فیلم سینمایی »شین«
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سایه گذشته بر حالگنگ خواب دیده

چگونه به عزت نفس فرزندمان بال و پر بدهیم؟ 

یک فنجان 
چای

شهرزاد عبدیه
روانشناس

کیان رادپویان
نــــگاره

پیشنهاد

علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد 
ادبیات

یادداشت

ارمغان بهداروند
نویسنده و شاعر

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد سینما

ëë...دیگه چه خبر

صفحــه مجمــع ناشــران انقلاب اســامی گزیــده‌ای درباره ســیزدهمین 
نشســتی که بــا همراهی این مجمــع و به میزبانــی خانه کتــاب و ادبیات 
ایران برگزار‌ شــده منتشــر کرده اســت. در بخشــی از توضیحات مرتبط با 
این جلســه ادبی آمده:»سیزدهمین نشســت ادبی با عنوان طعم کتاب 
بــا محوریت کتــاب »رومــی روم« با حضور حســین زحمتکــش زنجانی، 
نویســنده کتاب و ابراهیم اکبری دیزگاه و طاهره مشایخ، منتقد کتاب روز 

سه‌شــنبه گذشــته برابر با پانزدهم شــهریور‌ماه جاری در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. در این گزارش 
نکاتی به نقل از افراد نامبرده منتشر شده و از علاقه‌مندان دعوت شده مشروح آن را در سایت مجمع ناشران 

انقلاب اسلامی بخوانند.

ëë»نمایشی نوشته »سعید‌پورصمیمی
»خوشــدلان« عنوان نمایشــی نوشــته ســعیدپور صمیمی اســت کــه پریزاد ســیف کارگردانــی آن را بر عهده 
دارد. ســعید‌پور صمیمی، مســعود کرامتی، ابراهیم ابراهیمی، الهام پاوه‌نژاد، رضا مولایی، بهروز پوربرجی، 
شاهین علایی‌نژاد، علی ‌پویا قاسمی، رها خدایاری، فرزانه زینتی، شهاب عباسیان، رضا فیض‌بخش، حامد 
مهدی‌نژاد، مهدی محبی، ســعید محبی و محمد کیان‌اســماعیلی بازیگرانی هســتند کــه در این نمایش به 
ایفــای نقــش می‌پردازند. هنــوز توضیحات بیشــتری درباره این نمایش منتشــر نشــده، صفحــه خانه فیلم 
در‌این‌باره نوشــته:»بزودی اخبار ســایر عوامل، زمان و مکان اجرای نمایش خوشدلان منتشر می‌شود.« گویا 

قرار شده است علاقه‌مندان در پاییز پیش‌رو »خوشدلان« را روی صحنه ببرند.

ëëچهره‌ها

مهــدی حجوانی نویســنده ادبیات کودک و نوجــوان، چکیده‌ای از مصاحبــه اخیر خود را با   
مخاطبان به اشتراک گذاشته و این گفت‌وگو به بهانه طرح تأسیس باشگاه دختران نویسنده 
انجام شده است که در بخشی از آن آمده: »ظلم مشترک در حق دخترها و پسرها این است 
که کمتر کســی در کار اســتعدادیابی آنها اســت. دانشــجویان گاهی در دوره کارشناســی تازه 
متوجه می‌شوند به رشته انتخابی خود علاقه‌ای ندارند. گاهی ما نه بر اساس توانایی‌ها و علایق خود بچه‌ها، 
بلکه برای ساختن مهره‌ای کارآمد و مطیع در چرخه سرمایه‌داری تلاش می‌کنیم. نظام آموزشی از کودکی به 
ما مدرک داده و رؤیا فروخته اســت. مهم این اســت که در کنار آموزش‌های تئوریک، مهارت‌های زندگی در 

بچه‌ها افزایش پیدا کند.«

زکریــا یوســفی، نوازنــده و مــدرس ســازهای کوبــه‌ای، بخشــی از تصنیــف جدیــد خــود را با 
دنبال‌کنندگان صفحه‌اش به اشتراک گذاشته و نوشته:»قسمت کوتاهی از تصنیف جدیدم 
به نام هاویار را می‌شــنوید که مدتی پیش ضبط کرده بودیم و دوســت داشــتم به مناســبت 
هفدهــم شــهریور که ســالروز تولدم بــود آن را با شــما به اشــتراک بگــذارم. در روزهای آتی 
»صوتی و تصویری« این اثر به‌ صورت کامل در پلتفرم‌های معتبر بین‌المللی منتشر خواهد شد.« او در ادامه 
نوشــته‌اش از همــکاری برخی همراهان خود در ســاخت این تصنیــف، همچون بامداد امینــی، دارا دارایی و 

حمزه یگانه هم تشکر کرده و چند نفری را هم تگ کرده است.

پرویــن علی‌پــور، نویســنده و روانشــناس در اســتوری تــازه خــود دربــاره یکــی از تألیفــات 
داســتانی‌اش؛ کتاب »وقت هر دلتنگی« نوشــته که آن را دلنشین‌ترین کتاب از بین آثار خود 
خوانده اســت:»وقت هر دلتنگی، دلنشین‌ترین کتاب از بین‌ کتاب‌های من، به انتخاب دلم 
هست.« این کتاب که با همراهی نشرچشمه روانه کتابفروشی‌ها شده در گروه ادبیات ایران 
قرار می‌گیرد. این کتاب مجموعه داستان‌هایی خواندنی برای نوجوانان است؛ داستان‌هایی 
که در آن کودکان در مرکز داستان‌اند و قصه‌ها و تجربه‌های بامزه می‌سازند و مخاطب را به خنده می‌اندازند.

بهرام عظیمی، کارگردان انیمیشن و کاریکاتوریست تصویری، ملکه تازه درگذشته انگلستان 
را اســتوری کرده و در توضیحات آن نیز نوشــته:»اگر سال گذشته محمد ابوالحسنی عزیز به 
رحمت خدا نمی‌رفتند، من ســاخت دومین انیمیشــن ســینمایی خودم به نام »پســری با 
ابروهــای ضخیــم« را به تهیه‌کنندگی محمد عزیز شــروع می‌کردم. قصه این انیمیشــن در 
ایــران روایــت می‌شــود ولــی 20 دقیقه از فیلم در ســال 1952، یعنی اولین ســال ســلطنت ملکــه الیزابت در 
انگلیس به تصویر کشــیده می‌شــود. حتی در یک ســکانس مهم این انیمیشــن، ملکه در نقــش یک کاراکتر 
اصلی، بازی و دیالوگ دارد.« او در نهایت نوشته‌اش را با این سطر به پایان برده که: »چقدر عجیب است که 

محمد زودتر از ملکه رفت.«

بهزاد عبدی، آهنگســاز در اســتوری خود درباره برپایی جشنی مردمی برای انیمیشن ایرانی 
»پسر دلفینی« نوشته است. در توضیحات این پست آمده:»جشن 3 میلیاردی پسر دلفینی! 
اکــران مردمــی فیلم با حضور علیرضا طلیســچی، خواننده دو ترانه این اثــر درباره مادر، با 
حضور پرشور مردم در سالن‌ اصلی همایش‌های برج میلاد، همزمان با 3 میلیاردی شدن 

فروش پسر دلفینی در روز نهم اکران آن برگزار شد.«

علی روئین‌تن، کارگردان و نویسنده، تصویر پسر نوجوانی را منتشر کرده که روی تیشرتی که 
به تن دارد تصویری از شهید ابراهیم هادی خودنمایی می‌کند. روئین‌تن در توضیحات این 
عکــس نوشــته:»این عکس را دوســتی برایم ارســال کرد تا بدانم چه عکســی بــر لباس این 
نوجــوان خودنمایــی می‌کند. در آســتانه اربعین شــهید لایتناهی حســین)ع(، این عکس و 
فرســتنده آن هشــدار دادنــد تــا بدانم در چه راهــی پا نهــاده‌ام. اگر ابراهیم هادی از دســت 

دلواپسان خلاصی یابد، قطعاً و حتماً مدد مولا و اهل بیت باید یاری کنند تا فیلم این شهید ساخته شود.«


